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 چکیده

 یبرا یمثابه ابزاراست که به زبان، به یکردیرو ،شناختی علوم یاصل یهااز شاخه یکیعنوان به ،یشناخت یشناسزبان

 یشناسزبان یاساس یهااز حوزه یکیعنوان به ،یشناخت یشناسی. معننگردیانسان م یکشف ساختار نظام شناخت

استعاره مجاز و  ،یذهن یفضاها ،یمفهوم یختگیآم ،یریتصو یهاوارهمانند طرح یمختلف یهاهینظر یدارا ،یشناخت

رود و یبه شمار م شعر معاصرتحول در  نیآغاز ۀنقط ک،یبه مکتب رمانت رانیشاعران معاصر عرب و ا گرایش است.

با  د،یآن با عصر جد یهمگام نیو همچن یو فارس یعرب اتیادب یهستند که دگرگون یشتازیپ یهااز گروه هاکیرمانت

 مدنظرشعر را  یدر حوزه معان رییتغ شتریو ب ودجماعت در ابتدا اندک ب نیآنان شروع شد. هرچند تعداد ا هایتلاش

را  یو فارس یکوتاه، محتوا و ساختار شعر معاصر عرب یشد و در مدت شتریب هاآنکه شمار  دینکش یداشتند، اما طول

شاعران عرب  نیتربرجسته ،یدو جنگ جهان انیمگسترده بود که در فاصله  یبه حد تأثیرگذاری نیدگرگون ساخت. ا

جهان  یاجتماع یهاینابسامان انیم وندیهستند. پ کیمکتب رمانت روانیاند، از پآورده دیپد یجهان یکه آثار گویو فارس

ژرف به  تأثیرگذاری نیا یاست از عوامل گسترش و ماندگار یکیشعر رمانت یاصل هایمایهدروناز  یکیو اندوه که 

 یدر اشعار انس یسیم زبانیرمانت یقیتطب یبررس»حاضر تلاش بر آن است تا به  قیدر تحق ب،یترت نیبد رود.یشمار م

 شود.شناسی شناختی و نقد تطبیقی بهره گرفته میزبان مفاهیمگذر از در این ره پرداخته شود.« الحاج و هوشنگ ابتهاج
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 شناسی شناختی، نقد تطبیقی: انسی الحاج، هوشنگ ابتهاج، رمانتیسیسم، زبانهاکلیدواژه

 مقدمه .1

توجهی داشته است. ای نوظهور در قرن بیستم میلادی پدید آمد و تاکنون گسترش قابلعنوان پدیده، به1یشناخت علوم

، «تفکر»های هوشمندی و هوشیاری مانند ، مطالعه علمی ذهن است؛ منظور از ذهن، مجموع نمودیشناخت علوم

(. یکی از 248: 1993،2است )لیکافهای ناهوشیارانه شناختی و نیز تمام روند« احساس»، «حافظه»، «استدلال»

شناسی شناختی، (. در زبان2 :1388فیروز، دخت حسن) است 3شناختی شناسیهای مهم علوم شناختی، زبانشاخه

 شناختی، متشکل از دو بخش شناسیهای اساسی ذهن انسان است. زبانهای اندیشه و ویژگیدهنده الگوزبان انعکاس

اهمیت زیاد معنا در  لیدل به(. 34 :1389مهند، و دستور شناختی است )راسخ 4ختیشناسی شنامعنی عمده، یعنی

شناسی (. معنی67: 2008،5لانگاکر) استای برخوردار شناسی شناختی از جایگاه ویژهشناسی شناختی، معنازبان

است )روشن « 6و استعارهمجاز »، هاآن ازجملهپردازد و شامل چند نظریه است که شناختی، به مطالعه علمی معنا می

شود که در آن یک قلمروی ، نگاشتی مفهومی تلقی میمجاز و استعاره(. از دیدگاه شناختی، 24 :1391و اردبیلی،

شود و نکته مهم اینکه، هردوی این قلمروها، دارای تجربی )مقصد( از طریق قلمروی تجربی دیگر )مبدأ( درک می

 مجاز و استعارهشناختی، نگرش سنتی نسبت به شناسی(. در زبان12 :1952،7اقلمروی تجربی مشترکی هستند )بارسلون

شود که جایگاه آن در فرایندی مفهومی تلقی می مجاز و استعارهعنوان داشتن تنها نقش زینت کلام، ملغی است و به

 یاریبخت یمحمود(. سراج و 153-158 :1396زاده،کار و طبیبیابد )گندماندیشه است و در زبان، نثر یا شعر، نمود می

در شعر، در کنار داشتن نقش  مجاز و استعاره( معتقدند استعاره و 1989( نیز، به نقل از لیکاف و ترنر )1397)

در شعر، حاصل خلاقیت  مجاز و استعارههای مفهومی سروکار دارند. از دیدگاه شناختی، کاربرد آفرینی، با نظامزیبایی

(. 186:1989،8مشترک در بین افراد عادی جامعه است )لیکاف و ترنر یاستعارهمجاز و استفاده از همان نظام شاعر در 

 پدید آمد. 9«شعرشناسی شناختی»بر این اساس و به دلیل اهمیت موضوع، 

های آن های جدید و مقبول در مطالعه ادبیات است که بنیان آن بر علوم شناختی و زیرشاخشناختی رشته شناسیشعر

مثابه یک چهارچوب توصیفی، رود که از علوم شناختی بهبرای هر رویکرد ادبی به کار می عموماًقرار دارد. این رشته 

شناسی ها، ساختارها و روششناسی شناختی در بررسی متون ادبی از نگرشکند. براین اساس، شعرالگوبرداری می

کند. هدف تحلیل شعرشناسی شناختی این است که مشخص استفاده می (مجاز و استعارهشناسی شناختی )مانند زبان

شعرشناسی  طورکلی، باید گفت کهیافته است. به دستای از شعر و تفسیر اولیه آن کند خواننده چگونه به درک ویژه

                                                           
1-cognitive sciences 

2-G. Lakoff 

3-Cognitive Linguistics 

4-Cognitive semantics 

5-R.W. Langacker 
6- metonymies 
7-A. Barcelona 
8-M. Turner 
9-Cognitive Poetics 
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 :2002،01)استاکولدهد شناختی، پیوستار موجود میان زبان ادبی خلاق )شعر( و زبان خلاق در کاربرد روزانه را نشان می

9-1.) 

در مباحث بعدی به آن  لیتفصبهو استعاره است که  مجاز و استعارهیکی از مباحث مهم شعرشناسی شناختی، پدیده 

اش، مثل ، برخلاف اهمیت اساسیمجاز و استعارهنکته مهم در مورد آن این است که پدیده مفهومی  اشاره خواهد شد.

لازم و کافی قرار نگرفته است؛  موردتوجهو... « وارهطرح»، «استعاره»شناختی مانند شناسی های معنیدیگر نظریه

نتایج چنین  چراکهقرار گیرد؛  یموردبررسمفهومی در اشعار مختلف  مجاز و استعارهیابد تا بنابراین، ضرورت می

 باشد. کنندهکمکاشعار  ترشفافدر تفسیر  تواندیم ییهاپژوهش

 یادبی است که در اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی در جامعه یهامکتبیکی از  رمانتیسم مکتب

از پیشروان این مکتب  پیرویپیروان بسیاری در سراسر جهان داشته که به  رمانتیسم اروپایی به وقوع پیوست. نهضت

د. شاعران و نویسندگان معاصر عربی نها شعرمکتب رمانتیک، تأثیر شگرف بر . داشتندیمآثار خود را به خواننده عرضه 

مستمر در جهت نشر مفاهیم و تفکرات رمانتیک دست  هاییتفعالمعاصر عرب در پرتو آشنایی با آثار ادبای غرب به 

ترین شاعران عرب، آثاری برجسته در سطح ادبیات جهانی، با رنگ که در نیمه قرن بیستم، مهم یاگونهبهزدند. 

در ایران نیز بعد از انقلاب مشروطیت، شود. رمانتیکی پدید آوردند. در میان شاعران رمانتیک نام انسی الحاج دیده می

نیما، گلچین گیلانی، فروغ  ازجملهجود آورد. های سبکی خاص به وتأثیرات رمانتیسم اروپایی شاعرانی را با ویژگی

در شرق جستجو  ینوعبههای این مکتب را توان ریشه بعضی از ویژگیو... اما می ، هوشنگ ابتهاجفرخزاد، نادر نادرپور

تخیل،  ازنظرهای کهن فارسی، سبک عراقی بیشترین شباهت را با مکتب رمانتیسم اروپایی در بین سبک د،کر

 .دارد -های رمانتیسم استویژگی ینترمهمکه از  -نگری، عشق، غم و اندوه و درونگراییاحساس

ت. عشق، آزادی، گرایش به طبیعت و نوستالژی و حسرت و ... اس ازجملهبسیاری  هایمؤلفهاین مکتب دارای 

. احساس و تخیل استادبیات رمانتیک برخلاف کلاسیک، که بیشتر به عقل تکیه دارد، متکی به شور و ، روازاین

هنر  ،کندمیهنر کلاسیک محدود و متناهی را تصویر . اساس بینش و ادراک رمانتیک، عنصر شخصی و فردی است

پرداختن به عوالم شخصی  ،فردی و احساسی دارد دوشاخهاین مکتب . رمانتیک نامحدود و لایتناهی را در نظر دارد

اولیه اشعار رمانتیسم این بود که  هاییهمادروناز  .برای تغییر اجتماعو انعکاس وقایع جامعه و تلاش  و اجتماعی

همچنین علاقه به طبیعت  ،کردداد و یا بیشتر حزن و اندوه خود را در شعر نمایان میاحساسات را بر عقل برتری می

 د.آشکار نویسندگان این مکتب بو هایویژگیبکر و وحشی از 

فکری  ازنظرابتهاج دو شاعر توانای معاصر بودند که به علت شرایط نامطلوب جامعه خود، گفتنی است، الحاج و 

که در تحقیق  اندها، مربوط به زمانی است که در غم وطن خود شریک شدهترین اشعار آنمهم و به هم نزدیک شدند

 گیرد.و بررسی قرار می موردبحثتطبیقی اشعار هر دو شاعر  صورتبهحاضر 

                                                           
10-P. Stockwell 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85/
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 هایماندغدغهاز  یننشدلأنسی الحاج، گزارش احساسات و عواطفی چون غم و اندوه که با زبانی صمیمی، روان و 

و یا  هاشکست، هاناکامیو گاه نیز  ، غم و اندوه گاه از هجران معشوق، دوری از وطن و مرگ عزیزانگویدمیسخن 

که خواننده را با  داردمیبیان  ایگونهبه. الحاج غم و اندوه خود و جامعه را گیردمیغم افراد جامعه و دیگران نشأت 

زمن القبور » :بردفرومیو شاعر را نیز در غم  شودمی. این احساس بیشتر از غم افراد جامعه ابراز کندمیخود همدل 

)الحاج، « موی/ یا زمن!/ فلترفع و تنعشالدهنی/ یا زمن انعقاد الارث یا زمن الشعر الدهنی/ النجدة!/ یا زمن العکر الد

ای  /بارخون(: زمان گنبد چربگون/ ای زمان اجتماع ارث، ای زمان شعر چربگون/ کمک!/ ای زمان تیره و 104: 1994

 زمان من!/ از من دست بردار تا جانی تازه بگیری.

 یشیاندمرگ، تفاوت بنیادین دارد. شاعران احساسی رمانتیک یشیاندمرگدر نگاه انسی الحاج مرگ و یادکرد آن با 

مرگ در شعر الحاج،  کهیدرحال کهیدرحال، هاستآرمانشاعران، یأس و ناامیدی، فرار از هستی و پایان یافتن تمام 

: گشایدیماست که امید دیگری را بر او  اییچهدراشعار خواهیم دید، تفسیر دیگری داشته و  یهانمونهچنانکه در 

« عظامی/ ما من مقعد أشد تحطماًُ / أود بو أبکی لأنتک سافرت/ أطفر للعتبۀ و أنادی/ أحبک! تحبنیأنتظر و صدیر »

 کاشیانیست/ دوست دارم که  یناز ا ترشکنندهجایگاهی  /یمهااستخوانبا صدای  کشمیمانتظار »(: 70)همان: 

 دوستت دارم! دوستم داری. /زنمیمو فریاد  دومیمدر  یسوبهتو سفر کردی،  چراکهگریه کنم  توانستمیم

متفاوتی دارد. انسان وارگی یا تشخیص، همان شخصیت  یهادلالتشب از مفاهیمی است که در شعر معاصر 

. افشاگری، حمایت شوندمیانسانی وصف  هایویژگیبخشی به اشیاء است. در این تکنیک محسوسات و مادیات با 

. کشدمیانسان به تصویر  هیئتو شب را در  دهدمیاسناد  شبانسانی است که انسی به  هایمؤلفهکردن، و مرگ از 

أسدل رأسی علی جبینی/ »: گویدمیو  کندمیوی در این قصیده از دیوان لن، شب را حامی معشوق خود خطاب 

فأرکض/ اللیل رجل!/ «/ لک اللیل!»فتحدجنی عینک الوحیدة من أسفل/ النهار یترکی اللیل یحمیک/ النهار یدفعنی 

چشمان تنهای تو از پایین به من خیره شده  /اندازمیمفرو  امیشانیپ(: سرم را بر 28)همان: « أهرب أین و أنا الأفق؟

، شب برای تو است/ کندمیروز مرا از خود دور  /کندمیو شب تو را حمایت  گذاردیماست/ روز مرا به حال خود 

 من خود افق هستم. کهیدرحالشب مردی است!/ به کجا بگریزم  /رومیم یشپبهپس 

روحی و رمانتیسم طبیعت،  یهارنجدرون و  یهاخواهششاعرانی است که در پرداختن به  ازجمله نیز ابتهاج

خود به معشوق  هاییدلدادگزیادی دارد. شعر او از عناصر زیبای طبیعت سرشار است. همچنین وی از  یهامهارت

. در رمانتیسم فردگرا نیز کندمییار ناله  وفایییبو گاه آن را با رمانتیسم غم تلفیق نموده از هجران و  گویدیمسخن 

. گویدیمریخته و از کل جامعه سخن « ما»را در قالب « من»و گاهی سخن  گویدیموجودی خویش سخن « من»گاه از 

این  یگراجامعه مسائلی که در رمانتیسم ینترمهم. گراستجامعههمچنین او از شاعران موفق در عرصه رمانتیسم 
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به مسائل اجتماعی،  یغنائاجتماعی، عشق در مبارزه، ذهنیت  هایینابرابر، توجه به فقر، فساد و شودیمشاعر بررسی 

 .است ییگراآرمانامید و 

« من»ر رمانتیسم فردگرا، ابتهاج گاه از ابتهاج نیز در اشعار خود به رمانتیسم فردی و اجتماعی توجه کرده است. د

 دانمینم»: گویدمیو از کل جامعه سخن  ریزدیم« ما»را در قالب « من»و گاه سخن  گویدمیوجودی خویش سخن 

بگویم/ زبانم در دهان باز، بسته است/ در تنگ قفس بازست و افسوس/ که بال مرغ آوازم شکسته  خواهمیمچه 

شخصی « من»در شعر رمانتیک، غم و اندوه، فردی و شخصی است و شاعر چنان در بند (. 53: 1385)ابتهاج، « است

. همچنین، نگاه ابتهاج به طبیعت را خارج از چهارچوب تنگ خود تصور کند چیزیچه تواندینم، که گرفتارشدهخویش 

. کندمیو مجسم  بیندیم، خواهدیمکه  گونهآنکه هست، بلکه  گونهآنیک نگاه درون گرایانه است و او طبیعت را نه 

با خواندن هر بیت از آن،  تواندیمقوی و تأثیرگذار است که خواننده  قدرآن یعتاز طبتوصیفات و تصویرگرانی شاعر 

 شکندیممژه و  گشایدیمو/ باغ از نفس گرم بهار/  خنددیمصبح »را در ذهن خود مجسم نماید:  دهشیفتوصصحنه 

(. در 13: 1390)ابتهاج، « مستی خواب./ آسمان تافته در برکه و، زین تابش گرم/ آتش انگیخته در سینه افسرده آب

است که در شعر وی مجال بروز یافته است.  سابقهیبشعر مرجان، موضوع شعر چنانکه از عنوان آن پیداست، تازه و 

 هاییرآبزبه سنگی در زیر امواج آب و برای الو حیات قائل شدن، و احوال زندگی او را در  ابتکار موضوع و توجه

 بیکران تصور کرد.

نقل و  و به کندمیافکار و عقاید و عواطف خود را بیان  هاییدهپدهوشنگ ابتهاج با استفاده نمادین از عناصر و 

بت به منطقه زندگی سشاعر احساس خود را ن« زمین». در شعر پردازدیماجتماعی و فرهنگی زمانه خویش  مسائلنقد 

ای مادر، ای زمین!/ امروز، این منم که »: نشیندیمبا زمین به مغازله  چنینیناو  داردمیمردم بیان  عامهفرهنگخود و 

تو شاکر توام./ بس روزگار گشت و بهار  گزارحقستایشگر توام./ از تست ریشه و رگ و خون و خروش من./ فرزند 

« اتجاودانه./ طوفان نوح هم نتوانست شعله کشت/ از آتش گداخته اتکرانهیبو خزان گذشت/ تو ماندی و گشادگی 

: عشق موهبتی است که در سراسر شعر وی جریان بخشدیمهمچنین ابتهاج عشق را معنایی متعالی  (.83-82)همان: 

و بشر جلوه  ملائکحسن  /کندمیدر طلب تو آسمان جامه کبود  /کندمیپیش رخ تو، ای صنم! کعبه سجود »دارد: 

شوق به اوج  /زندیمچنگ  عشق تو.../ در دل بینوای من کندمیدر او: حسن نمود  زندیمعکس تو  /قدرینانداشت 

)همان، « کندمی دکار دو عو امیگانه.../ عطر دهد به سوختن، نغمه زند به ساختن/ وه که دل کندمیر فرود ب، صرسدیم

 سایر اشعار وی که به سبک رمانتیک نوشته شده است. ؛ و(120: 1381

انسی الحاج با تأکید بر شعر  و فارسی های معاصر عربیادبی به بازتاب رمانتیسم ادبی در سروده حاضر پژوهش

های آن بررسی و به تحلیل و اختصاص دارد و در این پژوهش مکتب رمانتیسم غربی و ویژگی و هوشنگ ابتهاج

 پرداخته شده است. الحاج و هوشنگ ابتهاجانسی ر اشعادر  یژهوبه و فارسی های عربیها در سرودهارزیابی آن ویژگی
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 پژوهش یشینۀپ .2

تاکنون تحقیق مستقلی صورت  تطبیقی، صورتبهاشعار الحاج و ابتهاج های آن در و جلوهرمانتیسم در مورد مکتب 

(، 1393طهماسبی عدنان، امینی، ادریس )شود: های به نسبت مرتبط اشاره میاما به برخی از پژوهش، نگرفته است

سوررئالیستی  یهامشخصهو  هامؤلفه، این پژوهش کوشیده است «لن»سورریالیسم در شعر انسی الحاج، مجموعه »

رهیافت تحلیل توصیفی، بررسی و نقد کند. نتایج، بیانگر را با « لن»مجموعه شعری او،  یزترینبرانگجنجالنخستین و 

 که وفور مفاهیم یاگونهبه ،سوررئالیستی و منابع معرفتی این مکتب است شناسییباییزعمیق شاعر از  یرپذیریتأث

نامتعارف، گسست رشته زمان و شکست منطق زبان در  هایزداییییآشنا، تصاویر متناقض نما، یزخرد گرسرکش و 

 .نامندیمآن را واقعیت برتر  هایستسور رئالاست که  یارؤ از جهاناین مجموعه شعری، نشانگر روایت شاعر 

دیوان  بریهتکبررسی و تحلیل عنصر زمان در شعر أنسی الحاج )با »(، 1397امین مقدسی، ابوالحسن و همکاران )

، نتایج پژوهش حاکی از آن است که زمان در شعر أنسی الحاج متأثر از گرایشات سورئالیستی او، و از حضور «(لن

، ذهنی و درونی دلالت یاییرؤبیش از آنکه به معنای زمان واقعی و خارجی باشد، بر زمان  فعالی برخوردار است و

و در  قرارگرفته مورداستفادهدر این دیوان بیشتر دال بر پویایی و استمرار سیالیت است،  ینوعبهدارد. فعل مضارع که 

 د.بر لازمانی دلالت دار ینوعبهو  شکستهدرهمگذشته، حال و آینده را  مرزهمموارد بسیاری 

محتوایی رمانتیسم در شعر هوشنگ  هایویژگیبرسی »(، 1394) اصغریعل، یبابا صفرمحمدپور، محمدامین، 

تحقیق حاکی از  هاییافتههوشنگ ابتهاج پرداخته است و به بررسی رمانتیسم در شعر  نگارندهدر این مقاله ، «ابتهاج

، سخن گراجامعهو در رمانتیسم  گویدمیوجودی خویش سخن « من»وی در حوزه رمانتیسم فردگرا از  آن است که،

 اندعبارترمانتیکی در شعر ابتهاج  هاییشهاند هایینهزم ینترمهم. سرایدیمریخته و از جامعه « ما»را در قالب « من»

 .ییگراآرمان، امید، گرایییعتطباز: عشق، غم و اندوه، یادکرد مرگ، حدیث نفس، وطن، 

در اشعار هوشنگ ابتهاج و محمد  گراجامعهواکاوی رمانتیسم »(، 1391رسول نیا، امیرحسین، آقاجانی، مریم )

. یماپرداختهدر اشعارشان  شدهمطرحبا یافتن نقاط تلاقی اندیشه این دو شاعر، به تطبیق مفاهیم  در این مقاله، «الفیتوری

اجتماعی، تعهد نسبت به وطن، جایگاه عشق در مبارزه، ذهنیت  مسائلی چون توجه به هایویژگیبه همین منظور، 

 .است قرارگرفتهاجتماعی و ... مورد تطبیق و بررسی  مسائلنسبت به  یغنائ

 کتاب

، پردازدیم، آنچه نگارنده در این جستار به آن «عر هوشنگ ابتهاجشرمانتیسم در  یهاجلوه»(، 1396میرزایی، لیلا )

. شودمیابتهاج در عرصه رمانتیسم و واکاوی سلسله افکار و اندیشه وی معطوف  هوشنگ یرامنگاهی است که به اشعار 

 های رمانتیسم فردی در دورهموارد مؤلفه غالبگردد در از این منظر ملاحظه میدر این کتاب  لذا با بررسی اشعار وی
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دهد تحولی که سایه در دوم شاعری نمود یافته است که این امر نشان می های رمانتیسم اجتماعی در دورهاول و مؤلفه

 ت.های بعدی، تحقق یافته اسگوید، در مجموعهمقدمه بر سراب از آن سخن می

 . مبانی نظری3

زبانی  –شناسی شناختی، یک دیدگاه ذهنی شناسی امروز است. زبانهای غالب در زباننگرش شناختی، یکی از نگرش

بنابراین، از این نگاه،  ؛ذهن انسان پی برد یآرا و افکار ساختارتوان به ماهیت و زبان می بامطالعهاست، به این معنا که 

های عنوان یکی از بخششناسی شناختی، به(. معنی1-2 :1999رادن،) ستاسازی های مفهوممطالعه زبان، مطالعه الگو

شناسی (. معنی367: 1379صفوی،) شد( برای اولین بار معرفی 1987) کافیلشناسی شناختی، توسط پایه و اساسی زبان

شناسی های زبانی قرار دارند. در معنیکند که ورای فعالیتهای شناختی تأکید میها و سازوکارشناختی، بر روی مدل

 قرار ماهای حواس سازند، در امتداد فعالیتهای عالی شناختی ما که معنا و استدلال را ممکن میشناختی، عملکرد

مجاز »های مختلفی مانند شناسی شناختی، دارای نظریه(. معنی1-2: 1999رادن،) هستند هاآناز  کیفکترقابلیغدارند و 

بسیار بااهمیت « مجاز و استعاره»و... است. در این میان، نظریه « فضاهای ذهنی»، «وارهطرح»، «استعاره»، «و استعاره

و... را تشکیل « وارهطرح»، «استعاره»شناختی مانند  یشناسیمعنهای شود، زیرا خود زیربنای دیگر نظریهمحسوب می

دانشمندانی هستند که به بررسی مجاز و  نینخست( 35-41: 1980) جانسونو  کافیل (.121: 1388دهد )صرفی،می

ای مفهومی است همان(، مجاز و استعاره پدیده) هاآنشناسی شناختی پرداختند. به نظر استعاره در چهارچوب معنی

رود و در سراسر زبان، نثر یا شعر، تجلی شه در ذهن انسان دارد، بنابراین، قلمروی ظهور آن از ادبیات فراتر میکه ری

آن قرار دارد،  هیپا برکنند که نظام شناختی ذهن بشر که اندیشه و عمل ما همان( بیان می) جانسونیابد. لیکاف و می

مند به های انسان، به نحوی نظامعنوان یکی از رفتاراست. براین اساس، زبان، به یاستعارهدر ذات خود مجاز و 

های متعدد دیگری نیز هستند که زبان، حوزه بر علاوهموجود در ذهن بستگی کامل دارد.  یاستعارهتصورات مجاز و 

« ایزبان اشاره»، «بدنزبان »، «فیلم»، «موسیقی»، «نقاشی»یابد مانند نمود می هاآنمجاز و استعاره در 

 (.191-197:2015،1و...)لیتلمور

ای بنیادین در تفکر است که در زبان و دیگر ( نیز معتقد است که مجاز و استعاره شیوه44-1956:46) اکوبسنیرومن 

 یابد.رفتارهای انسان بازتاب می

( نیز در همین راستا، 160:1979)3( و نانبرگ1:1997)2(، فاس39:1998) رادنشناسان دیگری مانند کووچش و زبان

مقصد(، ) گرید، برای هستی مفهومی بهمشبهدانند که در آن یک هستی مفهومی، ای شناختی میمجاز و استعاره را پدیده

همان( معتقدند که ) مذکورشناسان کند. زباندرون همان قلمرو یا الگوی شناختی آرمانی، دسترسی ذهنی فراهم می

 آن قرار دارد. هیپا برفهومی، یک ابزار زبانی برای بیان اندیشه نیست، بلکه ذهن و تفکر انسان، مجاز و استعاره م

دانند، زیرا ( پدیده مجاز و استعاره را فرایندی بسیار مهم در نظام مفهومی بشر می35-41: 1980) جانسونلیکاف و 

گونه دست یافت، ذهن انسان این هاآنتوان به درک کاملی از نمی هاآنمفاهیم انتزاعی که از روی اجزای سازنده 

                                                           
1- j. Littlemore 
2- D. Fass 
3- G. Nunberg 

 

 



 

8 
 

یابد و به این صورت، به تری که ساختار دقیق و مشخصی دارند، درمیمفاهیم ملموس و عینی اساس برمفاهیم را 

د و شوگیری مجاز و استعاره مفهومی منتج میبخشد، چنین فرایندی به شکلمفاهیم انتزاعی، ساختار روشنی می

ترین همان( معتقدند که معمول) هاآنهستند.  یاستعارهشوند، مفاهیم مجاز و مفاهیمی که از این راه درک می

 توان درک کرد.های علمی را فقط از طریق مجاز و استعاره میترین نظریهموضوعات تا پیچیده

نظام مفهومی مجاز و استعاره در کانون درک ما از تجارب جهان قرار دارد و همچنین تا اندازه زیادی وابسته به فرهنگ 

های مختلف، متفاوت است؛ بنابراین، پدیده مفهومی مجاز و استعاره آنکه، قلمروهای تجربه در فرهنگ لیدل به است.

 (.1952:15بارسلونا،) ابدیمی صورت متفاوتی تظاهردر تناسب با هر فرهنگ، به

سازی روشی است که از طریق آن، مفهوم اساساً ( نیز معتقد است که مجاز و استعاره مفهومی، 4-197: 2015) تلموریل

افزاید که مجاز و استعاره مفهومی، میانبری همان( می) یوشود. دیگری بیان می یک حوزه از تجربه در قالب حوزه

ترین مفاهیم را در قالب تعداد کمتری از کلمات توان بیشوسیله آن، میارتباطات انسان است که بهدر تفکر، زبان و 

 بیان کرد.

توان های متعددی است که از آن میان، می، بنیان مجاز و استعاره مفهومی بر مجاورت قرار دارد و دارای نقشیطورکلبه

جای نام شود تا نام یک پدیده را بهنقش ارجاعی باعث میسازی اشاره کرد. به دو نقش مهم ارجاعی و برجسته

توان سازی مجاز و استعاره مینقش برجسته لهیوسبهاما،  ؛ای دیگر که با آن مجاورت و ارتباط دارد، آورده شودپدیده

 (.73-90: 2015لیتلمور،) دادجلوه  تیاهمکمیک پدیده را بااهمیت و مهم یا بالعکس  هایویژگیبرخی 

( مطرح شد و مورد تأیید و استفاده 1989) ترنراز مباحث مهمی که در نظریه مجاز و استعاره مفهومی توسط لیکاف و 

محققان بعدی هم قرار گرفت، مبحث مجاز و استعاره قراردادی و مجاز و استعاره شعری است. مجاز و استعاره 

 قدرآنرود و یک جامعه زبانی به کار می و غیررسمیشود که هرروز در گفتار رسمی گفته می ییهاآنقراردادی به 

اما درک مجاز و استعاره شعری،  ؛توان به مجاز و استعاره بودنشان پی بردعادی شده است که تنها با نگاهی دقیق می

روزمره مستلزم فهم و آشنایی با مجاز و استعاره قراردادی است، زیرا شاعران از مجاز و استعاره قراردادی در گفتار 

 شعری، مجاز و استعاره بنابراین، های دیگری از واقعیت را نشان دهند،دهند تا جنبهگیرند و آن را گسترش میبهره می

 (.186:1989لیکاف و ترنر،) استهمان مجاز و استعاره قراردادی  بسط

 ها و مجازهای شناختی در اشعار ابتهاج و انسی الحاج. استعاره4

تلخی که از زندان دارد حس غم و اندوه و ناامیدی خود را که مشترک  باتجربۀابتهاج شاعری متعهد و حساس است و 

کلامش در دل مخاطب  روازاینکشاند و های دربند است به شعری که جولانگاه احساس اوست میبا بسیاری از انسان

گر تأثیرپذیری مخاطب از شعر ابتهاج آن است که او در انگیزد. وجه دینشیند و عواطف و احساسات او را برمیمی

شود خوانندة شعر، خود را در جایگاه مخاطبِ کند. این ویژگی باعث میاغلب شعرهایش از زبان تخاطب استفاده می

، طورکلیبهو فضای عاطفی تقویت گردد.  بیان صمیمی درنتیجهشاعر قرار دهد و فاصله میان او و شاعر کمتر شود و 

است که درد او فردی نیست بلکه از نوع توان گفت تصویر ابتهاج در ارغوان، تصویر انسانی دردمند و داغدار می
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شمول در زبان هنری و مضمونی جهان عنوانبهدردی بشری و فراگیر است. اندوه اسارت و حسرت آزادی است که 

 زدای شعر، در منِ شاعر تبلور یافته است.عادت

 عنصری رمانتیک عنوانبهها و مجازهای درد و اندوه استعاره .1.4

شود. شاعر در این شعر ارغوان متشکل از ده بند است؛ بند اول آن با منادا قرار دادن ارغوان و پرسش از او آغاز می

بند عصاره و چکیدة تمام شعر را گنجانده است. شعر با لحنی پرافسوس و غمناک و از سر درد و حسرت در بندهای 

دارد، یابد و در چهار بند پایانی با خواهش و التماسی که البته در پس خود، امید و انتظار شاعر را نهفته عدی ادامه میب

ای است که شاعر میان تعداد بندها در توصیف خود و توجه وجود معادلۀ زیبا و هنرمندانهرسد. نکتۀ قابلبه پایان می

کند. شعر در ده بند سروده شده است؛ از این ده بند، شاعر برقرار می -ارغوان  -وجودش « مانده جدا خونهمشاخۀ »

دهد. بعد از پرسش بند آغازین، در چهار بند حال خود بند نخست و ششم را به طرح پرسش از ارغوان اختصاص می

پردازد. این می کند و بعد از پرسش بند ششم، در چهار بند پایانی به طرح درخواست خود از ارغوانرا وصف می

نشان از آن دارد که در نظر شاعر اهمیت وجود ارغوان کم از وجود خود شاعر نیست و چنانکه خود، در شعرش 

بایست نیمی از گمان میاوست، بی« خون جدا ماندهشاخۀ هم»رغوان اظهار داشته جزئی از وجود اوست و چون ا

 داد.شعرش را به توصیف او اختصاص می

ب بر این شعر، غم و اندوه و حسرت است و کاربرد واژگانی با بار عاطفی منفی همچون کورسو، رنجور، عاطفۀ غال 

 گرفتارشدهفراموشی، رخنه، رنگ رخ باخته، دلالت بر حزن و اندوه شاعر دارند. شاعر که در تنگنای دیوار زندان 

، چنان عرصه را تنگ کرده که دارد و فضای آنبیند که آسمانی بر سر نای میاست، خود را بیرون از دنیا، در گوشه

 بر وی دشوار شده است. کشیدن نفسحتی 

کند و او برای توصیف نمادین وضعیت خود، از عناصر طبیعی چون آسمان، آفتاب، بهار، هوا، صبح و... استفاده می 

/  نیست سرم به آسمانی» دهد:زدگی و تحسرّ خود را در محروم ماندن از این عناصر نشان میاندوه روحی و غم

 (175: 1385ابتهاج، )« ... هم آفتابی /  نیست خبرم بهاران از

 شعر، کلیّت با ارتباط در چه و هاتصویرسازی در و مجزا صورتبه چه محتوا، فراخور به «خون»در این شعر، واژة 

 آلود،خون خون،هم نظیر مرکب و مشتق صفت یا اسم نوع از ترکیباتی در واژه این تکرار و دارد ایویژه مفهومیِ جایگاهِ

گر مفهوم مبارزه و نین و خوشۀ خون، تداعیخو پنجۀ پرستوها، خون نظیر اضافی و وصفی هایترکیب یا بارخون

های بسیار است. علاوه بر این، ها نیازمند خونهای شاعر که رسیدن به آن آرمانای است در راه نیل به آرمانحماسه

که مبنی بر دلالت معنایی این واژگان  دو صفت گلرنگ )جان گلرنگ( و گلگون )بیرق گلگون( نیز با تصوری عمومی

تر رخ در اذهان دارد، نقش واژة خون را در ایجاد فضایی آکنده از درد و زخم و عصیان و مبارزه پررنگبه رنگ س

سو با رنگ سرخ، در این شعر متناسب با محتوا و در جهت به تصویر کشیدن فضای کرده است. رنگ دیگری که هم
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ر در توصیف دیوار زندان جایگزین آن است رنگ سیاه است که یک با کاررفتهبهفکری و القای حس ناامیدی شاعر 

)ابتهاج،  .گرداندکشم از سینه نفس / نفسم را برمیچنان نزدیک است / که چو برمیآن / آه این سخت سیاه: شده است

1385 :175) 

گر همان رنگ سیاه و چنانکه در چندین جای دیگر، کاربرد واژگانی چون ظلمانی، عزا، سوختگان و داغ، باز تداعی 

فضای فکری شاعر به خواننده نموده شده است  هاآنو حس ناامیدی شاعر هستند، که به مدد  وتارتیرهبیانگر فضای 

صول محور جانشینی واژگان است. نمادگرایان اشیاء و نماد مح شود.به ذهن مخاطب متبادر می وتارتیرهو حسی 

دانند. در تعریف چدویک از نماد آمده است: در مایۀ درک حقایق و معانی عظیم میموضوعات جزئی و خ رد را دست

اند )چدویک، پنهان شده هاآناند که در پس های آرمانینمادگرایی اشیاء فقط شیء نیستند بلکه نمادهایی از شکل

تصویر نمادین، احساس را از درون »کند و در حقیقت به مخاطب منتقل می را (. نماد، احساس و عاطفه17: 1375

آید، نمادها کشد. هنگام خواندن یک متن نمادین، نوعی خلأ حسی و عقلی در درون ما به وجود میمخاطب بیرون می

(؛ 182: 1393)فتوحی، « نوع القای حس استانگیزند، این در حقیقت یک احساس گنگی و گمشدگی در ما برمی

بینم دیوار آسمانی به سرم نیست / از بهاران خبرم نیست / آنچه می» ازجملهچنانکه در شعر ارغوان تصاویر متعدد 

 «است زندانی اینجا هم هوا که/  گیردمی نفسم/  است ظلمانی شب  پردازکورسویی ز چراغی رنجور / قصه»، «است

 نینداخته دخمه این فراموشی به/  هم چشمی گوشۀ هرگز آفتابی /است باخته رخ رنگ /اینجاست من با هرچه» و

کند. کاربرد این تصاویر نمادین، س، غم، رکود و زوال را به خواننده القا مییأ احساس( 175: 1385)ابتهاج،  «است

های پرکاربرد تعریف نمادها را استعاره ای از یک اثر سمبولیک اجتماعی سوق داده است.نمونه سویبهفضای شعر را 

« گر است و هم صورتی طبیعی به همراه داردهم دلالت»اند که دانسته« نمادهای استعاری»را  هاآناند و نوعی از کرده

(؛ پیکرة اصلی این شعر را نمادهای استعاری و پرتکراری همچون شب، بهار، خورشید، صبح، 189: 1393)فتوحی، 

پذیرند و فضای اندوه دهند که با توجه به روحیۀ شاعر و نظام فکر و اندیشۀ او تحلیل... تشکیل می چراغ، شمع و

  اند.توأم با امیدواری را در شعر ایجاد کرده

 به و شکندمی را خودآگاه حصارهای زنند،می دست تصاویر خلق به آگاهانه که شاعرانی برخلاف حاج عبارات

 فشار را من جعبۀ سنر تخته /ترسممی شود:می شروعترس  با دیوان این شعر. پذیردمی صورت تصادفی کاملاً شکلی

 تابانندمی هاگام ود رسنمی هم به راز، هایوعده اما /شوم،می خم ،خندممی /شوندمی پراکنده هایمعینک و / دهدنمی

 (27: 1994 الحاج،) است (چپاولی) و بانرها گردن، در .هستند گردن در همه /شودمی وارد پالتو و

 در را معلولی عِلّی روابطِ درک ازجمله اصول و هانسبت همۀ و شده چیره شاعر بر که شودمی شروع ترسی با شعر

 که تعارضی یا اضطراب مانند ناخوشایندند، آفریده، شاعر ناهشیار ذهن که فضاهایی .است زده هم به شاعر ذهن

 چنین گاه و دارند آوریشگفت و غریب هایعلت یا اندعلتبی یا هامعلول روازایناست.  گرفته چنبره در را شاعر
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 مانند شاعر پراکندة و غریب تخیلات و غیرارادی تصاویر و تصورات است. شده نمایی توهم دچار شاعر که نمایدمی

 ناخودآگاه تراوشات از ناشی همگی شدن خم و لبخند سپس ،هاعینک شدن پراکنده و فشاردنمی را آن سر که ایجعبه

 مطلق چیرگی ناسازگار، تصاویر و تصورات جمع .است کرده گم را ادبی منطق که است شاعر خودانگیختۀ نگارش و

 پیوستن و هاپیوسته گسستن زبانی، و ذهنی عادات بر شوریدن ،دردمی را طبیعی تن فضای لباس که رؤیا فراخ فضای

 ادامۀ در روندمی شمار به خودکار نگارش هایاز مشخصه هامتناقض و هاپارادوکس اختیاربی هجوم و هاگسسته

 گونهاین ،ارتباطبی و متفاوت عبارات و شودمی واقع پراکنده هایاندیشه هجوم مورد رد درنگبی شاعر شعر، همان

 /است ایکننده حفر تو، انگشتان اثر است، /برافتاده تو نسل /نفرین لذت ای تو/کنممی جستجو را تو :کنندمی سیلان

 پرواز و باز را ایپنجره :کنممی ترسیم تختخواب روی را راهی رد/ندا ایکرانه خواب، /کند.می خود تسلیم مرا خواب

 این ابتدای که شکلی به است مشهود وضوحبه هااین نگارش( 27: 1994الحاج، ) .شوممی پنهان همسرم زیر کنم،می

 شدن، پنهان و کردن پرواز و پنجره کردن باز خوابیدن، نفرین، لذت جستجوی. است بیگانه هاآن انتهای با عبارات

 شاعر به را خود که شکل همان هب که است شاعر آوراضطراب و گونه وسواس رؤیاگونه، هایتوالی از همگی

 :انددرآمده تصویر به نمایانندمی

 /است علم آن از پیروزی /دهم،می شعار من /زنممی فریاد بیا /زنممی فریاد بیا /شوممی برافروخته /شوممی برانگیخته

 بینیممی کهچنان (28همان: ) آورم وجود به بچه ناامیدی، بدون تا آورممی یاد به را این و /شودمی شکستهدرهم کژدم

 جوشندمی شاعر ناخودآگاه از متفاوت افکار و گیرندمی شکل غیرواقعی و غیرمنطقی ترتیبی به هاجریان و حوادث

 .یابندمی جریان تصادفی و ناخودآگاه نگارش در غیرارادی شکلی به و

 عنصری رمانتیک عنوانبهها و مجازهای طبیعت . استعاره2.4

 یتسر هاآنخود را به  یشود و حالات روحیهمراه و همدل م واناتیو ح اءیاش عت،یطب یانتزاع میبا مفاه ابتهاج

 ، ابتهاج،روازاینمنتقل کند.  هاآنخود را به  یشود تا احساس و آگاهیموجب م یو جوشیهمحس  نی. ادهدمی

ی نوع یایکه گو کندمی هیچون: سبزه، چمن، درخت و... تشب یعیبه عناصر طب شتریمشبه، ب گاهیرا در جا خودش

 :ناخودآگاه اوست ریدر ضم یو تازگ طراوت

 (95:1386ابتهاج، ی )چمن باش نیتو که مهتاب ا یامدین              سرگذشت شبم شانیسان سبزه، پر به

 نیهمچن کرده است. او جادیدر غزل ا هیمبتکرانه در حوزة کاربرد تشب ینوآور ینوع عت،یبا طب وندیپ یشاعر با برقرار 

 ییبایز درکی برا تریگسترده یفضا ،یعیعناصر طب ویژهبه گریو عناصر د یعناصر انتزاع نیبا برقرار کردن ارتباط ب

خواننده القا  به سازد ویشفاف و روشن م شتریشاعرانه را هرچه ب فیابتکار، احساس لط نی. اکندمی جادیکلامش ا

 انیدر م یست، ولین عیسو وکه ابتهاج در شعرش به کار گرفته است، چندان گسترده  یانتزاع میکند. البته، مفاهیم

 غیبل صورتبهاغلب  م،یمفاه نیمرتبط با ا هاتیدارد. تشب یشتریغم و آرزو، نمود ب د،یچون: عشق، ام یمیمفاه هاآن

زند یم وندیپ هاآنبه  لیتخ باقدرترا  یکند و عناصر انتزاعیدخل و تصرف م یعیشاعر، ماهرانه در عناصر طب هستند.
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 هیست، اما ابتهاج با تشبیمحسوس ن ینیع مخاطب از راه یاست که برا یانتزاع یکند. عشق مفهومیم جادیا یو نوآور

 :سازدمی ترآسانمخاطب  یآن را برا درک و کندمیارتباط برقرار  یعیطب یآن و عنصر انیکردن آن به آب، م

 (212همان: ) عاشق است که دست از جهان نشسته هنوز چه             آب عشق توان ش ست پاک دست از جان به

 یبرا آن را ق،یطر نیو از ا کندمی هیداس تشب یعنی ،یعیطب یاست که ابتهاج آن را به عنصر یانتزاع یعنصر زین مرگ

 .سازد یو محسوس م ینیمخاطب ع

 (241همان: ) مرگکشته را داس  نیکرد ا درو                 برگ ختیاز درختان فرو ر تگرگ

 یشعر ریدر خلق تصاو هیتشب نیآن است. در اشعار ابتهاج با ا یلینوع تمث ه،یانواع تشب ترینپیچیدهو  نیباتریاز ز یکی

 :میمواجه هست

 (92:1387ابتهاج، ) بخوریم یشهاب ریکماندار فلک ت کز           شیقدح کن زان پ دیخورش ۀیاز سا سپر 

 :نیهمچن

 (9)همان: باشی تهمتن تدبیر و یوسف حسن به            هرچندنباشدت،  ییچاه غصه رها ز 

 یزندان که ستین یدیخاص ترد ایمحدودهدستبند زد و آن را در  تواننمیشاعرانه  شهیو اند لیتخ یهایبه دورپرداز

 تواندمی .فکندیبه گذشته ب ینگاه نده،یاکنون و آ یعاطف یو حت یخیدرک تار یاست برا ریکرد. گاه شاعر، ناگز

 یاثر هنر کی شاعر کی. ستین گراییواپس یاثر به معنا کیموجود در  کینوستالژ حس معاصر یلیاحساس و تخ

صرف نگاه  گر،ید به جهیماهرانه به جوهر و درنت یرا که به گذشته او مربوط است به طرز شکل یکند و از سو لیتبد

 نیا از .باشد ایو پو زندهی تیذهن دهندهنشان تواندنمی ،یو قوالب شعر ریاز پس پرده فرسوده تصاو نده،یبه اکنون و آ

و  یمتعال است، اما از دهه پنجاه به بعد کیاشعار کلاس یاشعار ابتهاج اگرچه در آغاز در بند نگاه سنت ریتصاو ثیح

 :ترندپخته

 یساق یبلا باز چه بود ا خونیشب نیا         یساق ینمود ا یباده که غم رو برسان

 یساق یچرخ کبود ا نیچه رنگ آورد ا تا             جام نهیینقش دل ماست در آ ایحال

 (140:1378ابتهاج، ی )ساق یدر چشم خود انداخته دود ا گرچه              ویما از دم د یزدانیشد آتش  رهیت

ی و حت یاشعار اجتماع یرسازیدر تصو یدیکل ینمادها عنوانبه عتیطب یابتهاج در اشعار خود از نمادها هوشنگ

 که شیاست که گرفتار ظلم و ستم و خفقان شده است و سروها ینیجنگل، سرزم ریز تی. در بکندمیاستفاده  یاسیس

 :شوندمی، نابود زدهغم طیمح نینماد آزاد خواهان هستند، در ا

 (70:1385ابتهاج، ) چه آمد بر سر آن سرو آزاد آنجا               نیریانبوه اندوهان د یجنگل ا یا

 گرایش و رمانتیک شاعران انزواطلبی روحیه است. گراییطبیعت رمانتیسم مکتب بارز و مهم هایخصیصه از یکی

 هادغدغه و دردها تسکین برای امنی محل عنوانبه را طبیعت. آورندروی طبیعت به آنان تا گشته سبب عزلت به آنان
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 رمانتیک مکتب شاعران نزد طبیعت یافتن اهمیت . علتگزینندبرمی خود برای صبوری سنگ عنوانبه را آن و دانسته

 در را خود و بیندمی نیرنگ و کینه تظاهر، از خالی و پاک را طبیعت رمانتیکی شاعر هر» که باشد جهتازاین شاید

 رمانتیک شاعر« خواندفرامی خود سویبه و دارد دوست را او طبیعت که است معتقد و یابدمی خشنود طبیعت دامان

 آرامش که /اندکردهشب را سیاه »یافت:  تواننمی جامعه در را آن همانند که یابدمی صحبتیهم خود برای طبیعت در

 /هسیا امسالی پیر و /سیاه جوانی /سیاه کودکی /همه زندگی مرا شب گذراند /ندارد تمامی سیاهی این /کنند سیاه مرا

 (78: 1390ابتهاج، ) امرفتهازدست که امروز حتا /نداشت یادهیفا پوشیدم سفید هرچه

 عنصری رمانتیک عنوانبهها و مجازهای مرگ . استعاره3.4

 ان،شاعر ندیشیاگمردارد.  یندبنیا وتتفا ،مانتیکر حساسیا انشاعر یشیاندمرگ باآن  دکردیاو  گمر جبتهاا هنگا در

 یهانمونهدر  چنانکه ج،بتهاا شعردر  گمر کهیدرحال ؛هاستآرمان متما افتنی انیپاو  هستیاز  ارفر ی،میداناو  سیأ

در  یکدکن یعیشف. میگشایداو  بررا  ییگرد میدا که ستا اییچهو در شتهدا ییگرد تفسیر ،یدد هیماخو رشعاا

 ییگرد نمضموآن  رکنادر  س،یأو  گمر نمضموو  حس همین جهیدرنت: دیگویم سی ههد دلوآ سیأ یفضا توصیف

 تمهاییو  مضامین اندکاندک... ستا رزهمباو  ستیزو  ریهوشیااز  گریزو  مستیو  نفیوا به پناه بردنو آن  دکر شدر

 یعیشف) شدند گم رغبادر  نسل ینا انشاعراز  ریبسیاو  یافترواج  نفیوا به پناه بردنو  میو  میخانه ستایش قبیلاز 

 ننشا یبیشتر توجه سیاسیو  جتماعیا تقعیاوا به کوشدیم شاعر ایلداز  گبر چند مجموعهدر (. 61:1383،یکدکن

 بوسه مانند؛ (79:1384،چافی رپو حسین) ستا صیتشخقابل مانتیسماز ر ییهارگه نیز مجموعه ینا رشعادر ا. هدد

 تصویر به یرز مانتیکر گونه بهرا  گمر مهنگا به دانمر لبخند زدن نهمچو نقلابیو ا مفاهیم سیاسی شاعردر آن،  که

 چشمدر  ایشعله / ؟چیست لبخند ترینشپرسیدمش/ خو ،شکهاا نمیادر  /نماابی مندر  دفتاا اشگریهست: ا هکشید

 دانمر لب بر دنمر قتوسربلند/  عشق که یلبخند فشاند/ گفت تشآ اشگونهدر  نخو ششکفت/ جو یکشرتا

 (89:1390ج،بتها)ا بوسیدمش برخاستم جاز  نشاند/ من

 دانمر ورلاد. کنند هارا ر ندگیز ختدر باید ناچاربه که نددامی نشیرینیشاو  نسنگینشد نتیجهرا  دمر دانمر گمر او

 گمراز  نهوداجاو  یداشتندوست یتصویر ئهارا ایبر جبتهاا بخشالهام ،فتندر گمر لستقباا به لبخند با که دنبر عرصه

 نچشمشادر  گل چو زدمی شناآ یمیدا /رفتندیم گمر یسوبه /لب بر ندگیز ودسر با /رانیا کهیهنگام و :هستند

 (.145:1385ج،بتها)ا ماندند فاوبا دخو شنراه رو به نپایا تاو  /ندندامیخوآواز  ندگیز قشو به /لبخند

 به مشتاقانه هم گاهی و انکار زمانی دیدة ترس، با زمانی ندارد معنا زندگی آن بدون است که زندگی مهم جزء مرگ،

 غافل مرگ به نگاه از الحاج د.شومی متجلی نیز هاآن آثار در مرگ به نسبت هاانسان متفاوت نگرش د.نگریستنمی آن

 به او نگرش اما دارد؛ مرگ به مشتاقانه نگرشی همواره و نگردنمی مرگ به بیم و ترس با گاههیچ او ت.اس نمانده

 به رسیدن شاعر آرزوی و هدف منتهای که- فردی رمانتیسم حیطه در .است متفاوت فکریش موضع دو در مرگ
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 در و معشوق پای پیش کهاین به او درنتیجه ندارد؛ بیمی و ترس معشوق، وصال مقابل در مرگ از – است معشوق

 کند:می افتخار بمیرد، او وفای راه

 مرگ است سرنوشتی و /سرنوشت دیگری عاشقی ست /سرنوشت یکی زندگی ست /سرنوشتی دارد انسان هر

 /فاصله عشق /میردمیتنها عاشقانه  /عاشقانه زندگی کند تواندنمیاما کسی  /عاشق شوندتوانند می هاانسانهمه 

 (92: 1994الحاج، ) ستاین سرنوشت انسانی /وزندگی مرگ است

 میان از را آینده و گذشته ارمد و دارد مطلق استمرار حال، زمان گویی ،شکندمی درهم آینده و حال گذشته، مرز

 شاعر درون تاریکی از دیوان نای عریش تصاویر :است زمانبی ندارد انتها و ابتدا که زمانی چنین. است برداشته

 :میداند یکی را مرگ و زمان حاج، دلیل همین به خیزندبرمی

 خالی شناختیروان عمیق هایدلالت از کنندمی دلالت تاریکی بر که هاییواژه دیگر و شب واژة چشمگیر تکرار

 امیال بتواند ناخودآگاه ضمیر تا رسدمی حداقل به نهاد، بر آگاه ضمیر سلطۀ شب، و تاریکی عالم در .نیست

 .دهد نشان را شدهسرکوب

 هایرنگ دهد.می نشان را او عریان نفس و سازدمی مواجه درونش هایلایه ترینعمیق با را شاعر تاریکی، و شب

 هایگذشته از هاآن ساختن برآورده که است غرایزی رمزگونۀ ماهیت بیانگر کندمی اشاره آن به مرتب شاعر که ایتیره

 جوشدمی درون از که تصاویری .است شدهیم قلمداد یکسان مرگ، خوردن رقم و زندگی رفتن میان از با در دور

 کند:یم حمل را پژواک نگین سد سایۀ

 در/ .کنندمی قطع را صدا و اندبرهنه هاشیشه و /آیددرمی صدا به هاروده در« کمک کمک،» هایزنگ روز و شب

 یا نیست/ شپشه امیدی سَم، از ،آساسیل خونی از ،/ خوراکیاندپوشیده را تاریخمان ،اندگشته آراسته هایمانپوست

 (39: 1994الحاج، ) .شویممی واژگون هایشانسم زیر که هاییشبح / مکیدن، خون ،مردگی. خونعقرب

 بیشتر را زمان نابسامانی و آشوب و است حاکم شعر زمانی فضای بر مخوف، و هولناک هایسایه و تاریکی سرانجام

 از من و کشندمی آغوش در را همدیگر پیروزی، و کشتار /بامدادان، گستراندمی را بهار صرع، سایه» :است کرده

 (30همان: ). «آورمدرمی تنم از را صورتم() امرخساره حسادت،

 یریگنتیجه .5

انسی الحاج در مجموعه اشعار  ابزار رمانتیسیسم زبانی عنوانبهو استعاره  مجاز و استعاره یپژوهش، بررس نیاز ا هدف

 یپژوهش یهاافتهپس از بررسی اشعار این دو شاعر این موارد مشخص گردید: یاست،  یدر چهارچوب شناخت و ابتهاج

 نانبرگ(، 1980) جانسونو  کافی)ل یچهارچوب نظر اساس بر، که مجاز و استعارهاز آن است که انواع  یحاک

اشعار این دو شاعر  وانی(( شامل ده نوع مختلف هستند، در سراسر د1998) رادن(، کووچش و 1997) فاس(، 1995)

 ات؛یاب ترشیکه در ب باشدیم تیب 1285اشعار این دو شاعر مشتمل بر  وانیگوناگون وجود دارند. د زانیبه م ابتهاج

 .افتیرا طبق چهارچوب مذکور،  مجاز و استعارهانواع  توانیاز آن، م تیب 908 یعنی
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روشن بر  یدییخود تأ ،اشعار این دو شاعر وانیدر د مجاز و استعارهانواع مختلف  از کاربرد ییبالا زانیم نیچن وجود

 انیرا ب یانسان کلام یمعتقدند وقت( است که 35-41: 1980) جانسونو  کافیازجمله ل ،یشناسان شناختزبان گفته

است  یاستعارهمجاز و تفکر انسان،  تیماه رایز کند،یاستفاده م مجاز و استعارهکلام خود، از  انیحتماّ در جر کند،یم

 یمنظور از زبان، نه تنها زبان نثر است، بلکه زبان شعر نجا،یاست. در ا یاستعارهمجاز و از تفکر  یو زبان تنها نمود

از نظام متعارف روزمره  یتنها بسط ،یشعر مجاز و استعارهکه  کنندیم انی( ب186: 1989) ترنرو  کافیل رایهست، ز زین

 است. یاستعارهمجاز و ما، از تفکر 

، «بدن انسان یاعضا»از:  اندعبارت زند،یم مجاز و استعاره جادیدست به ا هاآندرباره  که ابتهاج یموضوعات ترینمهم

 «.خاک» و« درختان»، «هاگل»، «ماه» ،«دیخورش»، «آسمان»، «جهان»

کمک »مفهوم  ،یاستعارهمجاز و صورت به که کندیرا ذکر م« دست»کلمه  ترشیبدن انسان، ب یاعضا انیدر م ابتهاج

 فیهستند که ابتهاج در توص ییهایژگیو« شکل»، «رنگ» ،«یپندارجان» ن،ی. همچندهدیرا انتقال م «گرانیکردن به د

زودگذر »مفهوم  شتریتوجه داشته است. درباره جهان، او ب هاآنبه « درختان»و « هاگل»، «ماه» ،«دیخورش»، «آسمان»

 یاستعارهمجاز و صورت ابتهاج واژه خاک را به ت،ی. درنهاکندیم انیب ،یاستعارهمجاز و  میمفاه قیآن را از طر« بودن

 اشاره کند. گردند،یاند و به آن برمشده ایجادکه از خاک « هاانسان» هیتا به جنس و شکل اول بردیم کار به

در  مجاز و استعاره جادیا یو... که شاعر برا« ماه» ،«دیخورش»، «بدن انسان یاعضا»الذکر، مانند عناصر فوق یتمام

 زین افته،ی نیعناصر درون آن، بر تجارب شاعر است. ا جهان خارج و ریاز تأث یناش رد،یگیبهره م هاآناشعار خود از 

 دهی( است که معتقدند پد4-197: 2015) لیتلمور( و 15: 1952بارسلونا،) مانند یشناسان شناختموافق با نظر زبان

 یهادهیو درک ما از جهان خارج و پد دیآیم دست به، در اثر تجارب انسان از جهان خارج مجاز و استعاره یمفهوم

 .ردیگیانجام م یاستعارهمجاز و صورت درون آن، به

تر کردن و هرچه ملموس یروان ،سادگیبهکه ابتهاج  افتیدر توانیم ،اشعار این دو شاعر وانیبه د ینظر اجمال کی در

عبارت  ی، ومثالعنوانبه. آوردیم دست به مجاز و استعاره قیمهم را از طر نیدارد. او، ا یاژهیتوجه و یانتزاع میمفاه

دارد، اشاره  یتریانتزاع ی، که معنا«جهان»برد تا به مفهوم یم کار بهدارد، را  یترینیع یمعنا که ،«آب و گل یسرا»

است، اشاره  شدهخلق« آب و گل»که از « جهان» هی، به جنس اولمجاز و استعاره، ابتهاج با استفاده از درواقعکند. 

 یاختشناسان شننزبا یصادق بر مدعا یدییتأ زین افته،ی نی. اسازدیتر مرا ملموس« جهان» یمعنا قیطر نیو از ا کندیم

تر و هرچه ملموس یبرا یمفهوم مجاز و استعاره کنندیم انی( است، که ب35-41: 1980) جانسونو  کافیل مانند

 .رودیم کار به دهیچیو پ یانتزاع میتر کردن مفاهروشن

مجاز و است که، ابتهاج با کاربرد  نیآمد، ا دست بهاشعار این دو شاعر  وانید لیکه از تحل ،یجیاز نتا گرید یکی

 زین آن واژه ییابعاد معنا گریزمان به دواژه، هم کیمعنا و مفهوم مشخص از  کیکنار انتقال  قصد دارد در استعاره

 یگرید ییبه ب عد معنا کند،یم انیرا ب« هاانسان» یمعنا آنکه،علاوه بر  ،«ونخ»، او با ذکر واژه مثالعنوانبهاشاره کند. 

 197، 2015) لیتلموربر گفته  یدییتأ زیفوق ن افتهی .کندی، در ضمن آن، اشاره م«هاانسانبودن  ونخ»از  یعنیاز آن، 
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تعداد کلمات  نیرا در قالب کمتر میمفاه نیشتریب توانیم یمفهوم مجاز و استعاره قی( است که معتقد است از طر4-

 واژه اشاره کرد. کیمختلف  ییبه ابعاد معنا نیممکن، انتقال داد و همچن

و مهم  را پررنگ دهیپد کی یهایژگیو یتا برخ کوشدی، ممجاز و استعاره یسازبا استفاده از نقش برجسته ابتهاج

 به« چهره شخص موردنظر خود» فیتوص یرا برا« ماه»واژه  ش،یدر اشعار مختلف خو ی، ومثالعنوانبهنشان دهد. 

و آن را  کندیم دیآن چهره، تأک «کنندهرهیخ ییبایز» یژگیبر و ها،یژگیو ریاز سا شیب ق،یطر نیو از ا بردیم کار

نقش  لهیوسبه ،آنکه بر ی( است، مبن73-90: 2015) تلمورینظر ل دییتأ یدر راستا زیالذکر نفوق افتهی .دینمایبرجسته م

 و پررنگ جلوه داد. تیرا بااهم دهیپد کیصفات  یبرخ توانیم مجاز و استعاره یسازبرجسته

وی در برخی اشعارش به  خوردیمرمانتیسم بازگشت به طبیعت، است که در اشعار الحاج به چشم  هایویژگیاز 

 .استانسانی بازیافت اصالت  است که هدف نهان در اشاره به طبیعت در اشعار وی زدهدستتشبیهاتی در این حوزه 

، توصیف ساده و راحتهای استفاده از عبارت خورداز دیگر ویژگی رمانتیسم که در شعر الحاج هم به چشم می

احساس و خیال به  و گره دادن جایی ودادن ذهن  پروبال را دیده و درک کرده است. هاآنکه حقیقتاً کردن چیزهایی 

گفت، حاکی  توانیمموجود در اشعار وی  رمانتیسماما آنچه درباره  ؛ ومدیگر از ویژگی اشعار این شاعر عرب استه

 د وای بخشیبه شعر جان تازه وی بود. نکتۀ دیگر آنکه رمانتیسموی رمانتیسم ضرورت و نیاز زمانه  از آن است که:

 پروبالتواند اجازه داد تا خیال هر چه میو بدان بخشید  یاتازهرا از حالت رسمی، بیرون آورد و فضاهای  وی شعر

وی ، علاوهبه. تر شدها بود که واژگان پربارتر و عاطفی و حساسپردازیهای جدید خیالبگیرد. در سایۀ این میدان

که انسان ذاتاً دوستدار سادگی، مهربانی، زیبایی  کرد دآورییاوی توانست، بار دیگر عشق و مهرورزی را یادآور شود. 

و لطافت زندگی است. اینکه در ورای محاسبات دقیق عقلانی، دلی نیز وجود دارد که معیار سنجش دیگری را از نوع 

 حساسیت عاطفی یک قلب پرشور، از قضاوت خشک یک عقل آرام و»که  تا جایی کندمیروحانی و معنوی دنبال 

 کند.پیدا می« خونسرد ارزش بیشتری

هایمان از دغدغه یننشدلأنسی الحاج، گزارش احساسات و عواطفی چون غم و اندوه که با زبانی صمیمی، روان و 

و یا  هاشکست، هاناکامی، غم و اندوه گاه از هجران معشوق، دوری از وطن و مرگ عزیزان، و گاه نیز گویدمیسخن 

که خواننده را با  داردمیبیان  ایگونهبه. الحاج غم و اندوه خود و جامعه را گیردمییگران نشأت غم افراد جامعه و د

 .بردفرومیو شاعر را نیز در غم  شودمی. این احساس بیشتر از غم افراد جامعه ابراز کندمیخود همدل 

 یشیاندمرگشاعران احساسی رمانتیک، تفاوت بنیادین دارد.  یشیاندمرگدر نگاه انسی الحاج مرگ و یادکرد آن با 

مرگ در شعر الحاج، تفسیر دیگری  کهیدرحال، هاستآرمانشاعران، یأس و ناامیدی، فرار از هستی و پایان یافتن تمام 

معشوق خود . وی در این قصیده از دیوان لن، شب را حامی گشایدیماست که امید دیگری را بر او  اییچهدرداشته و 

 .کندمیخطاب 
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